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Abstract 

In this qualitative article, we tried to answer the question, what 

criticisms have sociologists brought to sociology with the 

descriptive method? The result of which was as follows; It 

seems that sociological criticism was born in the 19th century 

and from the psychological criticism; Therefore, not only 

sociology itself, but also sociological criticism is considered a 

part of modernity. Criticism that criticizes its own problems 

from the inside and society's problems from the outside. 

Therefore, sociology is not only a problematic issue, but also an 

enlightening issue and a revolutionary issue. Therefore, it 

challenges all the ideas in the society, so sociology is a protest 

science, as a revision in all the values, opinions, norms and 

symbols of the society. In general, sociologists believe that these 

criticisms are relevant to sociology; a. Why sociology on the two 

paths of structure-action; subject-object; Is the mind-mind and 

individual-society stopped? b. Sociology should get out of the 

non-committal and commercial mode and turn into the 

enlightening mode; To be able to find out the causes of various 

problems and changes in the society and activists so that he can 

solve them. J. Today, the most important mission of sociology is 

to understand the causes of concern and general indifference and 

despondency in society. d. Among the three roles, the ruler, the 
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ruler's advisor and the researcher, sociologists should avoid the 

role of the ruler's advisor and choose the role of the researcher; 

Because the role of the ruler's advisor makes the sociologist not 

maintain his intellectual and moral integrity. But the role of the 

researcher makes the sociologist fulfill his main duty, which is to 

spread rationality, enlighten public opinion, expand awareness 

and help to develop, establish and maintain democracy. 
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researcher, democracy 
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 شناسین به جامعهساشناکندوکاو نقدهای جامعه
 1رکعتی موسوي سیاوش سید

 چکیده

شناسان د پاسخ به این سؤال بودیم که جامعهي کیفی، با روش توصیفی مترصدر این مقاله

رسد ؟ که برآیند آن بدین قرار شد؛ به نظر میاندکردهشناسی وارد چه نقدهایی به جامعه

شناسی به وجود آمده است؛ نقد روان شناختی در قرن نوزدهم و از درونکه نقد جامعه

ی نیز از ملازمان مدرنیته محسوب شناختشناسی، بلکه نقد جامعهخودِ جامعه تنهانهبنابراین، 

؛ زندجامعه نهیب می مسائلخود و از بیرون به  مسائلشود. نقدي که از درون به می

، بلکه یک اَمر روشنگر و یک اَمر انقلابی سازمسئلهیک اَمر  تنهانهشناسی بنابراین، جامعه

شناسی یک جامعه کشد، پسهاي موجود در جامعه را به چالش میاست. لذا، تمامی اِیده

ها، عقاید، هنجارها و نمادهاي ي اَرزشتجدیدنظرخواهی در همه يمثابهبهعلم اعتراضی، 

شناسی وارد است؛ شناسان معتقدند که این نقدها به جامعه، جامعهدرمجموعجامعه است. 

 -ذهن و فرد-اُبژه؛ عین -کنش؛ سوژه -ساختار يدوراههشناسی بر سر الف. چرا جامعه

خارج  کارانهکاسبشناسی باید از حالت غیرتعهدي و است؟ ب. جامعه شدهمتوقفمعه جا

هاي و دگرگونی مسائلشود و به حالت تنویري و روشنگري تبدیل شود؛ تا بتواند علل 

کند. ج. امروزه  وفصلحلها را کنشگران دریابد تا بتواند آن مختلف را در جامعه و

عمومی در  مردگیدلتفاوتی و هم علل نگرانی و حالت بیشناسی فترین رسالت جامعهمهم
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شنان باید در بین سه نقش، حاکم، مشاور حاکم و پژوهشگر، از نقش جامعه است. د. جامعه

، باعث مشاور حاکممشاور حاکم دوري کنند و نقش پژوهشگر را انتخاب کنند؛ زیرا نقش 

اما نقش  ؛ا حفظ نکندشناس، صداقت فکري و اخلاقی خودش رشود تا جامعهمی

ي اصلی خودش که همانا، رواج عقلانیت، شناس به وظیفهشود تا جامعهپژوهشگر باعث می

روشنگري افکار عمومی، بسط آگاهی و کمک به تکوین، استقرار و حفظ دموکراسی 

 است، عمل کند.

شناسی، پژوهشگر، شناسان، جامعهواژگان کلیدی؛ جامعه، نقد، جامعه

 دموکراسی
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 مقدمه

رسد که آگاهی شناخت و نقد شناخت در قرن نوزدهم جوامع اروپایی را تحت به نظر می

توان گفت که جوامع اروپایی در قرن نوزدهم می کهطوريبهه بود. قراردادخودش  تأثیر

 ایدئالیسمدیدند، روشنگري که در قالب خودشان را در رویارویی با روشنگري می نوعیبه

زیرا در این  ؛کردمیگرایی، انسان و جامعه را تفسیر گرایی و مادهماتریالیسم از منظر عقل و

اي خودآگاهی نسبت به گذاشت که داراي گونهي حیات میدوران، انسانی پا به عرصه

به کمک خرد و عقلش، بلکه به کمک تجربیاتش هدایت  تنهانهکه  آزادي در جهان بود

ي عین، در سطح جوامع ي ذهن و هم در عرصهنگري هم در عرصهروش هرحالبه. شدمی

انتزاعی و  ازنظرذهنی و عینی و یا به عبارتی  ازنظراروپایی هویدا شد و انسان و جامعه را 

بُعد عینی و انضمامی روشنگري بر بُعد  رفتهرفتهاما  ؛قراردادخودش  موردتوجهانضمامی 

بنابراین در  ؛ي حیات گذاشتي تجربی پا به عرصهو روشنگر ذهنی و انتزاعی آن غلبه کرد

شناخت  هرگونهمستقیم وابسته به تجربه بود. فلذا  طوربهتفسیري  هرگونهچنین وضعیتی 

ي جدیدي را گرایی زمینهدر کنار تجربه گراییعقل، بنابراین شدمیعلمی از تجربه حاصل 

یب جدید بود. لذا در چنین حاصل این امتزاج، یک ترک که در جوامع اروپایی رقم زد

یک نوع نقد علمی از درون فضاي روشنگري و  يمثابهبهشناختی فضایی بود که نقد جامعه

تا انسان و جامعه را در بستر شرایط اجتماعی مورد  شناسی متولد شدالبته از درون نقد روان

 کندوکاو و ارزیابی خودش قرار دهد.
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 های پژوهشیافته

شناختی، ب. ها در نُه قسمت الف. فرآیند نقد جامعههاي پژوهش که آنه یافتهدر اِدامه ب

شناسی، ت. شناسی، پ. نقدهاي جورج گورویچ به جامعهنقدهاي جورج زیمل به جامعه

شناسی، چ. رایت میلز به جامعهشناسی، ث. نقدهاي سینقدهاي نوربرت الیاس به جامعه

شناسی، خ. نقدهاي اسی، ح. نقدهاي فوکو به جامعهشننقدهاي زیگموند باومن به جامعه

ایم؛ شناسی، تنظیم کردهشناسی، د. نقدهاي پی یر بوردیو به جامعهمکتب انتقادي به جامعه

 .پردازیممی

 شناختیجامعهالف. فرآیند نقد 

، رویکردي است جوان رسدمیبه قرن نوزدهم  نوعیبهي آن که پیشینه 1شناختیجامعهنقد 

هاي و سال م 1691و  م 1691هاي بین در سال ویژهبهیاي نقد نو، رویکردي که در دن

. این رویکرد حاصل تعامل بین دو گرایش برانگیختهاي زیادي را بحث ازآنپس

گرایی دیالکتیکی و ها مادينظري آن مبناي 2است که به قول رولان بارت شناسانهمعرفت

است. این رویکرد از یک سوء  شناسیهجامعروانکاوي است و هدفش نوآوري در 

شناسی سنتی را در نقد جامعه شناسینشانه، زیباشناسی و گراییساختهاي مختلف زمینه

و دیگر نویسندگان و منتقدان قرن نوزدهم در نقد  4کند که از زمان مادام دو استالوارد می

ی، اَرجح شمردن آن بر و از سوي دیگر، با بها دادن به دیدگاه جمع فرانسه حضور داشتند

شناختی سنتی جامعه نقدبهي اثر با تاریخ و تحولاتش و بررسی رابطه دیدگاه فردي نویسنده

اي نو داده است و آن را از تحلیل انحصاري رویدادهاي تاریخ از خلال اَثر بیرون چهره

 هايدگاهدیدر متن و آنچه بیانگر  چندآواییشناختی توجه به کشد. در رویکرد جامعهمی

علوم انسانی متفاوت  چهارراهیابد. این رویکرد در حاکم بر جامعه است، اهمیتی خاص می
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در متن به  شدهمطرحهاي است و با دقت از خلال گفتمان متن و ایدئولوژي قرارگرفته

. امروزه پردازدمیي متن است، اي که فضاي اصلی به وجود آورندهي متن با جامعهرابطه

شناختی همچنان در باور خود وابستگی ادبیات نقد را به تاریخ و ان نقد جامعهنیز متفکر

 (9؛1486پور، مویی کهن. )دانندمیشناسی نقد هاي اساسی جامعهجامعه از رکن

اما همیشه  ؛شناسی، قدرت درماندگی استشود که جامعهگاه گفته میگوید که میباومن 

روزافزون، براي انطباق با  فشارهايتحته ک درجاهایی خصوصبهبه این شکل نیست، 

هیچ تضمینی وجود  شود.شناسی براي کشف خود استفاده میانتظارات حکومتی، از جامعه

هاي خشک زندگی را از بین شناختی اکتسابی، واقعیتندارد که فرد بتواند با بینش جامعه

است که قدر آن را فقط  شناختی نوعی از تفکربکاهد. تفکر جامعه هاآنببرد یا از قدرت 

که این تفکر به ذهن کسانی  هرگاهو  کنندنمیدانند که آن را اَمري بدیهی تلقی کسانی می

شود. ، از قدر و ارزش آن کاسته میکنندمیکند که آن را بدیهی فرض خطور می

شناسی هاي بعدي، جامعهو در طول دهه م 1691ي ( در اواسط دهه26؛1461)باومن،

ترین توصیف از اي درآمد؛ اما آیا این دقیقعلمی چند اِنگاره صورتبهآشکارا 

 است؟ امروزي شناسیجامعه

بسیاري دارد، اما ممکن است این نکته نیز مطرح شود  هايمزیتگرچه یک چنین توصیفی 

 قرار دادن کهنحويبههاي اخیر دچار تنوع بیشتري شده است، در سال شناسیجامعهکه 

ها، کاري بسیار شناسی زیر عنوان تعداد محدودي از اِنگارهختلف جامعهرویکردهاي م

 که ي معاصر،از جامعه 1ايمدل تازه برساختن( فلذا 999؛1461مشکل گشته است. )ریتزر،

تغییرات ژرف در سازمان و کارکرد این جامعه ضرورت یافته است، فقط یکی  يواسطهبه

مدرنیته با آن موجه است. از پیدایش عصر پستشناسی در آغاز وظایفی است که جامعه

ي هاي عمدهي مقولهبه همان اندازه دشوار است، بازاندیشی درباره که اي دیگر،وظیفه

پیوندند. به گذشته می سرعتبهاکنون  اند کهگرفتهشکلشناسی است که در شرایطی جامعه
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و تحقق و غایت مدرنیته را  دشناسی از بدو تولد خود یکی از ملازمان مدرنیته بوجامعه

ي آزادي و خدمت به آن از ي خود را مطالعهکرد و به همین دلیل، وظیفهبدیهی فرض می

 .قراردادرا محور گفتمان خود  مسئلهو این  کردطریق روشنگري تعریف می

اي هاي شناختی خود را پرگاري ترسیم کرد که مرکز آن در همان نقطهشناسی اُفقجامعه

ساز و تبلیغی عصر مدرن از آن کننده، همسان سطحهمهاي بود که گرایش رفتهقرارگ

ترین کل تحلیلی را که براي جاي دادن و گرفت، بنابراین جامعه، یعنی بزرگسرچشمه می

ملت یکی گرفت. –است، با دولت شدهگرفتهها در آن در نظر ي تحلیلگنجاندن همه

 .پردازیممی 2شناسیجامعهبه  1ي جامعه شناسان( در ادامه به نقدها121؛1488)باومن،

 شناسیجامعهب. نقدهای جورج زیمل به 

هایی که آن ویژهبه، 4دانشگاهی جورج زیمل بلندپایگانگان و گر چه بسیاري از همپاي

ناراحت بودند و احساس خطر  اشکنندهخیرهبودند، از درخشش  ترپایینعلمی از او  ازنظر

زیمل که جذب  غیردانشگاهیشجویان و شنوندگان پرشمارتر ند، اما دانکردمی

 هایش شده بودند، مسحور او گشته بودند.سخنرانی

هاي ، یک نمایشگر بود. بسیاري از معاصران او که شرحی از سخنرانیايتااندازهزیمل 

نمود که او در حین ها چنین میاند که به نظر آناند، تأکید کردهزیمل برجاي گذاشته

اندیشید. او یک مرد مسلط بر صحنه بود که در گرماگرم نرانی، خلاقانه میسخ

کرد و سپس بارانی ؛ گاه درنگ میشدمیهایش به انواع اداها و حرکات متوسل سخنرانی

ي . زمانی که زیمل در مقالهباریدفرومیرا ناگهان بر شنوندگانش  مسحورکنندهاز افکار 

از این پرسش  درواقع، «؟4شودمی پذیرامکانمعه چگونه جا»معروفش از خود پرسیده بود؛ 

 (292-296؛1482)کوزر،« ؟5است پذیرامکانطبیعت چگونه که کانت الهام گرفته بود 
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2 -Sociology 
3 -Georg Simmel 
4 -How is society made possible? 
5 -How is nature possible 
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دانند، جامعه را می شناسیجامعهدر  1گذار مکتب صوريزیمل که برخی او را بنیان

شناسی باید بر که جامعه دانست نه انتزاعی و به این ایده تکیه کردفرآیندي واقعی می

هاي اجتماعی متمرکز شود. اصرار وي به این امر که در صورت اندنظامتحلیل 

هاي کنش اجتماعی باشد، پاسخی ترین تمرکز بر بررسی صورتشناسی باید بیشجامعه

و دیگر متفکران علوم انسانی بود که منکر آن بودند که  دانانتاریخقاطع به آن دسته از 

هاي تاریخی است. زیمل همتایی پدیدهجتماعی قادر به تبیین نوآوري و بیعلوم ا

 تاریخی خاص نبود. همتایی رویدادهايمنکر بی وجههیچبه

شناختی، نیازي به پرداختن به گیري از رویکرد جامعهاو معتقد بود در صورت بهره

ها پرداخته شود. ایی آنهاي زیربنهمتایی رویدادها نیست، بلکه در عوض باید به همسانیبی

هاي مشابهی از توان صورتتوجیه نظرش به این نکته اشاره کرد که می منظوربهزیمل 

هاي توان صورتمتفاوتی دارند و بالعکس می هايمایهدرونروابط اجتماعی یافت که 

از کاملاً متفاوتی از روابط اجتماعی را یافت که در تعقیب منافع اجتماعی مشابهی هستند. 

و غیره  شماري رویداد، کنش، کنش متقابلدید زیمل، جهان واقعی از تعداد بی

واقعیت، افراد  درپیچپیچي در این شبکه سردرگمیاست. براي رهایی از  شدهتشکیل

 ها، به آن نظم بخشند.کوشند با تعیین الگوها یا صورتمی

هاي متقابل اجتماعی زیمل، صورت کنش موردتوجه مسائلترین ، یکی از مهمدرواقع

 سردرگماي برخورد با مجموعه جايبهاو، افراد  ازنظربنابراین  ؛هاستآنمحتواي  جايبه

شناس ها، سروکار دارند. جامعهکننده از رویدادهاي خاص، با شمار محدودي از صورت

کنند، یعنی تعیین شمار محدودي از نیز باید همان کاري را بکند که افراد عادي می

 کهنحويبههاي متقابل اجتماعی، براي کنش ویژهبههاي اجتماعی، ها براي واقعیتتصور

شناس دیگري از جامعه نقدبه( در ادامه 195-199؛1489باشند. )دیلینی، تحلیلقابلبهتر 

 .پردازیممیشناسی جامعه

                                                           
1 -Formal school 
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 شناسیجامعهپ. نقدهای جورج گورویچ به 

را  4ماکس وبر و 4، جورج زیمل2کارل مارکس شدتبهگر چه  1جورج گورویچ

است. او با فراگیري دیالکتیکی فرد  هاآن تأثیر؛ ولی بسیار نیز تحت دهدمیقرار  موردانتقاد

و جامعه از کولی و نیز در فرآیند تفهمی وبر، در برابر دیدگاه دیالکتیک اُسلوبی هگلی، 

کارکردهاي سازنده در  کند که متضمن ابعاد مثبت ودیالکتیک چند اُسلوبی را معرفی می

، ظاهراً دِین 5شناسی پدیداريجامعه سويبهشناسی است. او با گرایشی روشن جامعه

شناسی آمریکایی دارد. ي آن به جامعهشناسی آلمانی و ادامهعظیمی به سنت جامعه

 آزادپرودن را به دیالکتیک چند اسلوبی تبدیل نمود و از  9سنتزگورویچ دیالکتیک بی

 راستیبهرسید. گورویچ معتقد بود علم  8گرایانهانسان گرایی همهي به سنت جامعه 9گرایی

ها را همراه کرده بود، پیوندي که از قبل آن هرگونهاز فلسفه جداست و در این جدایی 

هاي دیالکتیکی برملا آن گونه که در تجربه و با اسلوب-گسسته شده است. لذا واقعیت

باورهاي گورویچ ریشه در مکتب  ازآنجاکه. استاي حقیقت تنها ملاک و مبن -شودمی

گرایانه است؛ ولی از گرایی اثباتاصول تجربه پایبندگرایی دورکیمی دارد، سخت اثبات

تسلیم خود  راحتیبهشناسی آلمانی و سنت میدي او را ي جامعهسویی کشش و جذبه

و  گرایانه پدیدارگرایی، تفسیرگرایی، ي او را باید تلفیقی از اثباتاندیشه روازاینکردند. 

. گرددمیگرایی تند دیالکتیکی، عرضه کنش گرایانه دانست که نهایتاً تحت عنوان تجربه

 (244؛1489)تنهایی،

                                                           
1 -George Gurvitch 
2 -Karl Marx 
3 -Gerrg Simmel 
4 -Max Weber 
5 -Phenomenological Sociology 
6 -Non-synthesis 
7 -Anarechism)که بهغلط هرجومرج ترجمهشده است( 
8 -Humanistic Pluralism 
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. نقد اول؛ در آغاز کندمیشناسی وارد گورویچ نقدهاي ذیل را به جامعه درمجموع

زمان تفاوت این دو علم  گذشتباي تاریخ بود، اما فلسفه يمثابهبه شناسیجامعه

 است. شدهمشخص

؛ نمودمیپیوسته مطالعه  صورتبهشناسی واقعیت اجتماعی را جامعه درگذشتهنقد دوم، 

افتراقی و  صورتبهواقعیت اجتماعی را  ازپیشبیششناسی معاصر جامعه کهدرصورتی

 .کندمیرهیز پ شدتبهو از تعمیم و پیوستگی آن  دهدمیقرار  موردبررسیانفصالی 

امروزه صحبت از  کهدرصورتیي انسانی واحد بود، صحبت از جامعه درگذشتهنقد سوم؛ 

 جوامع متعدد است.

ي جوامع مسیر مشخصی را طی شناسان کلاسیک معتقد بودند که همهنقد چهارم؛ جامعه

اع ي تحول انواعتقاد به اصل پیوستگی سرابی بیش نیست و نظریه کهدرصورتی، کنندمی

 باید گفت در جوامع ابتدایی این موارد وجود ندارد. کهطوريبهدیگر اعتباري ندارد. 

شناسی تغییر تقسیم شناسی نظم و جامعهشناسی در قرن نوزدهم به جامعهنقد پنجم؛ جامعه

ها، تضادها و تناقضات حیات اجتماعی را در این دو ي بحرانشناسان همهشد و جامعهمی

 مثالعنوانبهنیست.  گونهاینشناسی معاصر جامعه کهدرصورتیکردند. میاصطلاح خلاصه 

کودک نظم است، ممکن  ازنظر آنچهو یا  رسدمینظمی به نظر از دیدگاهی دیگر بی آنچه

دولت نظم است ممکن است  ازنظرنظمی باشد یا آنچه بی سالبزرگیک  ازنظراست 

 نظمی باشد.کلیسا بی ازنظر

رن نوزدهم این تصور وجود داشت که بین فرد و جامعه تضاد وجود دارد و نقد ششم؛ در ق

از دیدگاه درستی نظاره شود، فرد و  مسئلهاگر  کهدرصورتیها در مقابل هم قرار دارند. این

 کهطوريبهتصور کرد. بلکه مکمل یکدیگرند،  تواننمیجامعه را عناصر مخالف و منافی 

 شوند.توانند وجود داشته باشند و در هم حل میکدیگر نمیباید گفت فرد و جامعه بدون ی

شناسی اجتماعی توان جزء روانشناسی را مینقد هفتم؛ روان شناسان معتقدند جامعه

شناسی را در توان روانشناسان نیز معتقدند میجامعه کهدرصورتیآورد،  حساببه
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دورکیم در این مورد مشهور  شناسی مستحیل نمود. مجادلات گابریل تارد و امیلجامعه

شناسی به وجود آمد شناسی و روانخاص و عام است. فلذا یک تناسب غلط راجع به جامعه

 که صحیح نیست.

شناسی بر هم منطبق نیستند، بنابراین اشتباه محض شناسی و رواننقد هشتم؛ قلمرو جامعه

 ها را یکسان تلقی کنیم.است اگر آن

رن نوزدهم ابتدا واقعیت اجتماعی را به عوامل منفرد تجزیه شناسان قنقد نهم؛ جامعه

سپس با  -ساختهمین عمل خاصیت اجتماعی آن را زایل می درواقعکه -ندکردمی

شناسی یکی پس از دیگري زاده جامعه اصطلاحبهاجراي چنین روش نادرستی مکاتب 

 .بردندمین هاي غیراجتماعی از بیشدند که واقعیت اجتماعی را به سود واقعیت

 تاکنونشناسان اصولاً این سؤال مطرح است که چرا جامعهگوید که مینقد دهم؛ گورویچ 

این است که  حقیقت 1به توافق برسند؟ شناسیجامعهاند حتی در مورد یک قانون نتوانسته

شناسی نیستند و شناسان معتبر قرن بیستم دیگر در پی کشف و تدوین قوانین جامعهجامعه

و یا  اندکردهشناسی ذکر را در جستجوي قانون یا رشد ناکافی جامعه انصرافشاندلیل 

که امکان تدوین قانون را  اندشدهشناسی را یادآوري موضوع و روش خاص جامعه کهآن

 .کندمیاز آن سلب 

نادرستی  مسائلقرن نوزدهم گرفتار  شناسیجامعهگوید که مینقد یازدهم؛ گورویچ 

، پ؛ 4ي تاریخشناسی یا فلسفهجامعه يمسئله، ب؛ 2سرانجام انسانیت يسئلهم همانند؛ الف؛

شناسی شناسی یا روانجامعه يمسئله، ت؛ 4شناسی تغییرشناسی نظم یا جامعهجامعه يمسئله

، 9عامل مسلط يمسئله، ث؛ 5ي امر روانی و امر اجتماعیمقابله يمسئله دیگرعبارتبهو یا 
                                                           
1 -Why have sociologists so far been unable to agree on a sociological law? 
2 -The question of the end of humanity 
3 -The question of sociology or philosoph of history 
4 -The problem of the sociology of order or the sociology of change 
5 -The problem of sociology or psychology, or in other words, the problem of the 
psychological and the social 
6 -The dominant agent problem 
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شناسی قرن بیستم با جامعه گویددر پایان گورویچ می بود. 1اجتماعی قوانین يمسئلهج؛ 

بودند، حتی در  شدهمطرحثمر نادرستی که به طرز جزمی و بی مسائلي این رها کردن همه

مانندي براي تجدید حیات با آن مواجه است از قدرت بی اکنونهمي بحرانی که بحبوحه

در مفاهیم،  تجدیدنظرال حاضر مشغول تصفیه و شناسی در ح. فلذا جامعهمنداستبهره

شناسی باید در جستجوي ترکیبی میان بنابراین معتقدم جامعه ؛استهایش روش و تکنیک

 مسائلشناسی به حل این توصیف تجربی و تبیینی عقلانی باشد، بر این اساس وقتی جامعه

 فائق شد، دوران پختگی و کمالش فرا خواهد رسید.

 گونهاینگرایی تند باور داشت، ولی در تدوین مشخصات به تجربه اگرچه گورویچ درواقع

 2شناسی آیندهشناختی بسیار خوبی به توصیفی در قلمرو جامعهجوامع با تخیل جامعه

گراي همه گرایانه را، باید نوعی مدینه اي جمعي برنامهو به همین دلیل جامعه یافتدست

هاي گورویچ از به کار بردن واژه اگرچهلم تلقی کرد، ي سافاضله و الگوي آرمانی جامعه

اما  ؛شماردمیها را مردود کند و یا گاهی آني سالم پرهیز میي آرمانی و یا جامعهجامعه

ها و در بعضی از جوامع امروزي، به نظر گورویچ جوامع فوق در برخی خصیصه

 .پردازیممیدیگري  نقدبه( در ادامه 499-458؛1461. )تنهایی،اندیافتهتحقق

 شناسیجامعهت. نقدهای نوربرت الیاس به 

شود که بسیاري از روي فرآیندهاي متمدن شدن، باعث می به نظر نوربرت الیاس، مطالعه

ي کنونیِ رشد شناسی در مرحلهشناسی حل شود. جامعهامروزي مطرح در جامعه مسائل

هايِ زیادي است ین رشته شامل پارادایما درواقعاست؛  شدهتجزیهاي گسیخته و خود، رشته

اشَکال  برحسب، صورتبه، هر یک هاپارادایمرقابت با دیگري را دارد. این  یکسرکه هر 

توان گفت که می اجمالبه. اندقرارگرفته بنديتقسیمکنش در یک -مختلف معضل ساختار

یی، توجه خود را به ها و نظریات، مانند اشکال مختلف پارادایم ساختارگرابرخی دیدگاه

                                                           
1 -The problem of social laws 
2 -Sociology of future 
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 ؛اندکرده، معطوف آیندمیاین ساختارها چگونه به وجود  کهاینساختارهاي اجتماعی و 

 يوسیلهبهشود که افراد صرفاً بنابراین این توجه و دقت اغلب منتهی به این دیدگاه می

بلیک گرایی سمهاي تعامل، گروهی دیگر، مانند پارادایمشوندمینیروهاي بیرونی، هدایت 

ي فردي که هاي فعال و خلاق در نزد سوژهشناسی قومی، توجه خود را به تواناییو روش

 اند.، معطوف کردهاندگرفتهآن را نادیده  هاپارادایمها دیگر آن ازنظر

 دورازبهو  خلأشود که افراد در ، چنین توجهی اغلب به این دیدگاه منجر میباوجوداین

افراد چگونه ناگزیر  کهاینتوضیح  . بدین ترتیبدهندمیه یکدیگر به حیات خود ادام

امري دشوار  صورتبهي دیگري را برگزینند، فعالیت به یک سیاق، شیوه جايبهشوند می

هایی را با ترکیب و ادغام این اند تا نظریهپردازان بسیاري تلاش کرده. اخیراً نظریهآیددرمی

ي ترین این افراد آنتونی گیدنز و نظریهید برجستهدو دیدگاه افراطی تدوین کنند که شا

 ، او باشد.1یابی یا ساختاربنديساخت

بر یکی و  تأکیدکنش را بدون  -ساختار يدوراههتواند ها نیز نمیحتی این نظریه همهبااین 

چرا  که کندمیرا مطرح  سؤالاما الیاس این  ؛دادن به دیگري، پشت سر بگذارند بهاکم

 يدوراهه؟ به عبارتی آیا اندشدهمتوقفکنش  -ساختار يدوراههاسان بر سر شنجامعه

 (221-221؛1496کنش پشت سر گذاشته خواهد شد؟ )استونز، -ساختار

کند، در ادامه شناسی وارد میي نقدهایی است که الیاس به جامعهاین سؤال مقدمه درواقع

ابتدا لازم است موضوع گوید که می. نقد اول؛ الیاس پردازیممیبه تشریح این نقدها 

ي جامعه آغاز ها همیشه با استفاده از واژهشناسی تعریف شود، زیرا سوء تفاهمجامعه

اما منظور از  ؛ي جامعه استشناسی مطالعهشود که موضوع جامعهبنابراین گفته می ؛شودمی

کند که علمی جلوه می يمثابهبهتر شناسی بیشزیرا جامعه ؛روشن نیست وجههیچبهجامعه 

 در جستجوي موضوع خودش است.

                                                           
1 -Theory of construction or structuring 
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انسان »بنابراین براي تعریف جامعه ابتدا باید تصویر انسان را در جهت ساختن یک 

 باشد.« انسان بسته»بازسازي کرد که چیزي متفاوت از تصویر « شناختیجامعه

نظري سنتی  ناسیشجامعهترین کمبودهاي فعلی یکی از عمده گوید کهمینقد دوم؛ الیاس  

بسنده کرده و « هاآن» اندازچشمي جامعه در این است که تحقیق در اکثر موارد به مطالعه

را به کمک ابزارهاي « ما»و « من» اندازهايچشمکند که به روشی سیستماتیک فراموش می

به شناسی را با عزمی راسخ بست باید جامعهاز این بن رفتبرونمناسب مطالعه کند. براي 

 ها و روابط چرخاند.ي فرآیندها، دگرگونیسمت مطالعه

ها، اُسطوره برتکیه جايبهشناسان باید سعی کنند جامعهگوید که مینقد سوم؛ الیاس  

 ها نمایند.باورها و نظریات فلسفی، مشاهدات وقایع را جایگزین نظریه

اُبژه،  -گراییِ سوژه نهدوگا رویکردشناسی باید از جامعه گویدنقد چهارم؛ الیاس می 

-، طبیعتاجتماعی امر -فیزیکی امرروح،  -جامعه، بدن-عین، فرد-کُنش، ذهن-ساختار

و این جزء با  سازد، راهی پیدا کندمعلول که پارادایم سنت فکري ما را می-انسان، علت

شناسی با رویکرد پیکربندي جامعه درواقعنیست.  پذیرامکانتفکر و رویکرد پیکربندي 

 (125-141؛1486پرهیز نماید.)هنیش، بیرونی امربا  درونی امردهد تا تضاد میان اجازه می

از؛ فرآیند تمدن  اندعبارتشناسی مفاهیم اساسی در جامعهگوید که مینقد چهارم؛ الیاس  

 هرحالبهالیاس چیست؟  ازنظراز این مفاهیم  هرکداماما منظور  ؛شناسی پیکربنديو جامعه

است. الیاس در این کتاب به بررسی  1که اَثر بزرگ الیاس، کتاب فرآیند تمدندانیم می

پردازد، همچنین در جلد دوم ي رنسانس میي غربی از دورهدر جامعه ورسومآدابتحول 

شناختی از این کتاب تحت عنوان پویایی غرب، به بررسی تاریخی و سنتزي انسان

 پردازد.می شدهمشاهدههاي پدیده

                                                           
1 -The process of civilization 
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الیاس چیست؟ از منظر الیاس پیکربندي به هر  ازنظر 1شناسی پیکربندينظور از جامعهاما م

شود. پیکربندي ها اطلاق میها تا ملتوضعیت انضمامی وابستگی متقابل از بازي کارت

هاي کوچک مصداق دارد و هم در مفهومی با هندسه متغیر است که هم در گروه

ها فرد در وابستگی متقابل. موضوع آن خواه معلمان و نهاي کلان با هزاران یا میلیوجامعه

شاگردان یک کلاس درس باشند، پزشکان و بیماران یک مرکز درمانی، مشتریانی 

هاي نسبتاً پیکربندي مجموعه درهمیشگی یک چایخانه یا کودکان یک کودکستان، همه 

 .دهندمیشفافی تشکیل 

بنابراین از منظر افراد؛   ؛نش متقابل نیستپیکربندي، چیزي جزء نظام ک دیگرعبارتبه 

اما وقتی  ؛داریم سروکارکنیم، با ساختارها جامعه نگاه می يمثابهبهوقتی به اشخاص 

 شود.کنیم، پیکربندي نامیده میافراد نگاه می يمثابهبه

زیرا این نوع تفکر مانع درک  ؛من مخالف متافیزیک هستم گوید کهمی؛ الیاس پنجم نقد

رصد کرد  درحرکتشبنابراین انسان و جامعه را تنها باید  ؛شودقعی و فرآیندي انسان میوا

 شناسی به آن توجه ندارد.که جامعه ايمسئلهو درک نمود، 

زیرا این نوع تفکر باعث  ؛من مخالف غایت شناسی هستمگوید که مینقد ششم؛ الیاس  

شناسی از منظر جامعه کهدرصورتیاسیم. ها و رویدادها را نشنشود تا علت واقعی پدیدهمی

بنابراین انسان و  ؛دهندها هم ساختارها را تکوین میو کنش ها محصول کنش هستندانسان

شناسی در جامعه کهدرصورتیهاي فوق انسانی و متافیزیکی نیست، جامعه محصول قدرت

 (15-19مشخص نشده است. )تکرار ارجاع؛ مسئلههنوز این 

باور هستم که  براینهستم، زیرا  گذاري هنجارمن مخالف  گویدلیاس مینقد هفتم؛ ا 

شناسی باید عمیقاً بنابراین جامعه ؛شودشناسی میباعث تضعیف جامعه گذاري هنجار

 تجربی شود.

                                                           
1 -Sociology of configuration 
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شناسی باید حذف شوند. کاذب در جامعه مسائلي همهگوید که مینقد هشتم؛ الیاس  

ي شناسی خواهد شد که همهاسی در صورتی جامعهشنگوید، جامعهالیاس می درواقع

هاي هنجاري هاي فلسفی و آرمانهاي متافیزیکی، دیدگاهماهیت يمثابهبهکاذب را  مسائل

 را کنار بگذار.

فرق نگذاشتن بین آرمان و واقعیت، در تفکر دانشمندان به گوید که مینقد نهم؛ الیاس 

هاي انسانی با کند که کنشآن تصور می جبموبهشود که پدید آمدن گرایشی منجر می

شناسی را از رسالت اصلی خودش دور جامعه مسئلهکه این  شکل خاصی، اداره شود

 .کندمی

هاي زیرا این نظریه راه ؛هستم گرایی علیتمن مخالف گوید که مینقد دهم؛ الیاس  

به  چندجانبهکرد باید با روی کهدرصورتیبندد. می اجتماعی علومرا به روي  پُرشمار

گوید اگر ما از یک علم یگانه و یا بنابراین الیاس می ؛اجتماعی نگاه شود مسائلها و پدیده

. ایمشدهباطلایم و گرفتار خیال به راه نادرستی رفته درواقعیک روش یگانه بحث کنیم، 

 يخیال باطلی که به باورهاي قدیمی شبیه است که یک داروي عام براي درمان همه

شناس درصدد تحمیل یگانه مدل ها وجود داشته باشد. فلذا بیهوده است که جامعهبیماري

 هاي علوم اجتماعی برآید.ي حوزهتفسیري معتبر براي همیشه و در همه

-، سوژههاقطبشناس این است که یکی از این نقش جامعه گویدنقد یازدهم؛ الیاس می 

-روح، انسان -اَمراجتماعی، بدن-معه، اَمرفیزیکیجا -کنش، فرد-عین، ساختار-اُبژه، ذهن

هاي اش این نیست که پدیدهرا به زیان دیگري برتري دهد. همچنین وظیفه طبیعت

اش این است که ها تبیین کند. وظیفهدر میدان تحقیق را با یکی از این هستی شدهمشاهده

ها وتی که از گذار آنهاي متفاروي این محورها و شیوه احرازشدههاي متفاوت موقعیت

 کنند را توصیف و آشکار کند.شان را با دنیا تجربه و تفسیر میها رابطهانسان

هاي دانشگاهی هستم، زیرا میان رشته بندي جدارمخالف  گوید کهمینقد دوازدهم؛ الیاس 

 مستقیم و غیرمستقیم، مریی و نامریی، آشکار و پنهان به هم وابسته صورتبهها این رشته
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با  هرروزبنابراین در یک ارتباط متقابل هستند که باید این ارتباط تقویت شود نه  ؛هستند

شناسی قادر باشد که رسالت گردد. شاید روزي جامعه ترضعیفتخصصی شدن علوم 

براي تجربه باشد و هم  فهمقابلبه عهده گیرد، یعنی هم یک ابزار  تمامیبهاش را دوگانه

دیگري  نقدبه( در ادامه 141-191؛ارجاع تکرارتحقیق باشد. ) یک راهنماي عمل براي

 .پردازیممی

 شناسیرایت میلز به جامعهث. نقدهای سی

به یک  رفتهرفتهبود؛ اما  2نشینشناس حاشیهشاید در ابتدا یک جامعه 1میلز رایتسی

که در  ( انسانی144؛1461تبدیل شد. )سیدمن، 5شکنسنتو  4، منتقد4شناس متعهدجامعه

زندگی شخصی و دانشگاهی خود نیز فردي وارسته و از سجایاي اخلاقی خاصی برخوردار 

شغل دانشگاهی و تحقیقات براي او رسالتی روشنفکرانه بود. به همین خاطر  درواقعبود. 

ها بودند، نبود. همکارانش در طلب آن کهدر بند مقام، عنوان و سایر امتیازاتی  گاههیچ

بیزار بود، از عناوین و  کارانهکاسبغیرمتعهد و  شناسیجامعهکه از  وريطهمان درواقع

، گریزان بود. فلذا همواره در کردمیو شاگردانش فاصله ایجاد  ضوابطی که میان او

 در گذراند.ها، وقت اضافی خودش را به مباحثه و مجادله با دانشجویانش میکلاس

شناسی بود. در ادامه به نقدهاي میلز به جامعه 9شناسی همگانیاو معتقد به جامعه مجموعه

 پردازیم.می

شناسی اصالتاً تاریخی و تطبیقی است و به همین دلیل جامعهگوید که مینقد اول؛ میلز 

آمیز تقسیم و مثله مصنوعی و مبالغه صورتی بهشناسی را شناسانی که جامعهنسبت به جامعه

ر مقالات خودش، ضرورت تحقیقات تاریخی و کنند، بسیار خشمگین است. فلذا او دمی

                                                           
1 C.wright mills 
2 -Marginal sociologist 
3 -Committed sociologist 
4 -Reviewer 
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6 General sociology 
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شناسان را دعوت به پاسداري از رسالت علوم اجتماعی و جامعه داده قرار مدنظرتطبیقی را 

 .کندمیکلاسیک 

شناسی بتوانند تاریخ شناسان باید از طریق بینش جامعهجامعهگوید که مینقد دوم؛ میلز 

توجه به این رسالت  درواقعرا درک کنند، ها جامعه و سرگذشت فردي و روابط میان آن

ي محققان اجتماعی کلاسیک است، بنابراین از طریق بینش صفات برجسته ازجمله

ها را در شناسی است که انسان معاصر امیدوار است که علل حوادث و دگرگونیجامعه

 کند. وفصلحلها را جامعه و ذهن دریابد تا آن

ي دانشمندان علوم ترین رسالت سیاسی روشنفکرانهامروزه مهمگوید که مینقد سوم؛ میلز 

عمومی را بررسی و  مردگیدلتفاوتی و اجتماعی در این است که علل نگرانی و حالت بی

ي و تمامیت جامعه دانشمندان علوم فیزیکی، هنرمندان ازجملهبیان کنند. دانشمندان دیگر، 

. به همین دلیل من اندقائلعلوم اجتماعی  روشنفکران چنین رسالتی را براي دانشمندان

و بینش  درآمدهمعتقدم که علوم اجتماعی امروز مبیّن عمومی عصر فرهنگی معاصر 

 (11-28؛1486ترین نوع بینش است که بدان نیاز داریم. )میلز،شناسانه هم مهمجامعه

 است.شناسی تبدیل فلسفه به علم ي جامعهوظیفه گوید کهمینقد چهارم؛ میلز  

شناسی علمی کاملاً گسترده است بنابراین چون جامعهگوید که مینقد پنجم؛ میلز 

 باشد. العلومجامعشناس باید یک دانشمند جامعه

نامیم؛ زیرا این مفاهیم شناسانه میما مفاهیم را مفاهیم جامعه گوید کهمینقد ششم؛ میلز 

شناس این است ي جامعهروند. وظیفه توانند در مورد انواع رفتارهاي اجتماعی به کارمی

هاي معینی و تحلیل نماید. این مفاهیم براي تحلیل تجربی داده آوريجمعکه این مفاهیم را 

 است. استفادهقابل، خودکشی یا شرکت مردم در انتخابات جرائمها، از قبیل نرخ

هیم و تفسیرات ي اجتماعی براي عرضه کردن منظم این مفاعبارت نظریه اوقاتبعضیفلذا 

 .رودمیها به کار آن
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تحقیقات اجتماعی امروز در غالباً در خدمت مستقیم ارتش، گوید که مینقد هفتم؛ میلز 

سالاري از برداري دیوانبنابراین بهره ؛داران استها و سرمایهمددکاران اجتماعی، زندانبان

دون تردید افزایش بیشتر تحقیقات علوم اجتماعی به میزان زیادي متداول گشته است و ب

 پیدا خواهد کرد.

تحقیقات اجتماعی توسط دانشمندان و همچنین دیگران براي مقاصد سیاسی خاص نیز 

یک واقعیت  عنوانبه علوم اجتماعی ایدئولوژیکیاست. در حقیقت  قرارگرفته مورداستفاده

از شعارهایی  خصوصبهي ماهیت آن اي دربارهاجتماعی جزء ذات آن است. در هر جامعه

کنند، پندارهایی وجود دارد. تصورات و هاي سلطه را توجیه میکه نظام قدرت و روش

ها ي ضمنی به آنهایی داشته باشد اما پیوسته اشارهها یا تفاوتپندارهاي موجود شباهت

 مورداستفادههاي زیر این اشارات ضمنی شناخته شود به شکل کهاین محضبهدارد. ولی 

 .گیردمیقرار 

 گونهاینشناسی مثُله شده هستیم؟ بعد هم چرا داراي جامعهگوید که مینقد هشتم؛ میلز 

هاي دانشگاهی تا حدودي موجب این بندي بخشي من تقسیم؛ به عقیدهدهدمیپاسخ 

شناسان غالباً شِکوه دارند که سایر دانشمندان علوم اجتماعی مقام و شیوه شده است. جامعه

شناسان مانند آگوست کنت و آید جامعهنیستند. به نظر می قائلها براي آنمنزلتی خاصی 

تالکوت پارسونز در جستجوي منزلتی خاص، منزلتی متفاوت از اقتصاد و علوم سیاسی 

هاي اي و رقابتهاي رشتهکنم محدودیتبراي خود هستند. با این وصف من فکر نمی

ساختی اجتماعی است. )تکرار  مسائله به هاي دانشگاهی دلیل کافی براي عدم توجبخش

 (41-119ارجاع؛

تر هم که که جوانان فسادپذیرند، دانشمندان مسن طوريهمان گوید کهمینقد نهم؛ میلز 

عنوان فیلسوفان علم را دارند، فسادپذیر هستند، فلذا باید همواره مراقب بود و به دفاع از 

 جایگاه علم و دانشمندان پرداخت.
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ي مساعدي اي نرسیده که بتواند زمینهشناسی هنوز به مرحلهجامعه گویدمیلز مینقد دهم؛ 

از زمان گالیله تا شروع انقلاب -سال 251را براي مهندسی اجتماع فراهم کند. تقریباً 

عظیمی در تاریخ جهان بگذارد،  تأثیرطول کشید تا علوم طبیعی توانست  -صنعتی

. حال اگر بخواهیم گذردنمیبیش از چهار دهه  از عمر تحقیقات اجتماعی کهدرحالی

اَصلاً جریان طبیعی آن را  بساچهعملی سریع قرار دهیم  مورداستفادهتحقیقات اجتماعی را 

 مختل کنیم.

علوم اجتماعی ممکن است دچار آشفتگی باشد ولی این گوید که مینقد یازدهم؛ میلز 

رفت. علوم اجتماعی ممکن است بیمار بر سر آن عزا گ کهاینآشفتگی باید کشف شود نه 

 .تواند تشخیصی براي بهبود آن باشدباشد ولی شناخت این واقعیت می

توانیم قبول کنیم دانشمندان علوم اجتماعی نمی عنوانبهما گوید که مینقد دوازدهم؛ میلز 

یلی ي تخاي همانند آن جامعهداریم. هیچ جامعه سروکارجان یا فیزیکی که با عناصر بی

 هاي مشخص نیست.نظامی داراي ساخت

کنند ي رفتار بشري صحبت میدانشمندان علوم اجتماعی که پیوسته از پیشگویی و اداره

 (111-149است. )تکرار ارجاع، بینیپیشکنند که رفتار بشري قابل فرض می غلطبه

ساسی دارد؛ به تصور من دانشمند علوم اجتماعی سه نقش اگوید که مینقد سیزدهم؛ میلز 

محقق. در بین این  يمثابهبه دیگريمشاور حاکم و  يمثابهبهحاکم، دیگري  يمثابهبهیکی 

 ؛ها بدترین نقش براي یک دانشمند علوم اجتماعی، این است که مشاور حاکم باشدنقش

شود تا اندیشمند علوم اجتماعی صداقت فکري و اخلاقی خودش را زیرا باعث می

این نقش باعث شود تا اندیشمند علوم اجتماعی  بساچهحفظ نکند.  بساچهمخدوش کند و 

تصور من براي یک مشاور کار  زیرابهي عملی خودش را انجام دهد. نتواند آزادانه وظیفه

اي است که خود را فیلسوف و ارباب خود را حاکم روشنفکر بداند. حال فرض بسیار ساده

قابلیت روشنفکر شدن  بساچهها اشند ولی اربابان آنتوانند فیلسوف بکنیم که مشاوران می

 را نداشته باشند.
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اند، مشاور کمر به خدمت صاحبان قدرت بسته عنوانبهبه همین علت من از دانشمندانی که 

کفایتی و نه قشري بودن حاکم کنند که نه بیاحساس وفاداري می چنانآندر حیرتم. آنان 

شناسان، نقش محقق به تصور من بهترین نقش براي جامعهاما  ؛است مؤثردر تصمیم آنان 

ي اصلی خودشان که همان، رواج توانند به وظیفهزیرا تنها از این طریق است که می ؛است

عقلانیت تنویر افکار عمومی، بسط آگاهی و کمک به استقرار دموکراسی است، عمل 

 (161-219؛ارجاع تکرارکنند. )

 شناسیجامعهویک به ج. نقدهای می های لو مارکو

فیلسوف اجتماعی و دیالکتیک گراي یوگسلاوي بود که با  1لو مارکوویکهايمی

هاي هورک هایمر و آشنا شدن دیدگاه ویژهبههاي نظري مکتب انتقادي، فراگیري درس

اما  ؛ي آشنایی براي کارگران یوگسلاوي تبدیل شدي کنش متقابل نمادي به چهرهبا نظریه

در  گرایی متقابلطرفداران نظریه کنش  تدریجبهي دولت یوگسلاوي تغییر رویه سرانجام با

را از دانشگاه  اي از اساتید نقّادآن کشور، مورد تعقیب قرار گرفتند و تعداد هشت نفره

شناسی انتقادي ي اجتماعی و جامعهاخراج کردند. در کل مارکوویک بر آن بود که فلسفه

باور بود که راهِ رهایی  برایناو  درواقعاجتماعی به کار گیرد.  ئلمسارا براي انسانی کردن 

بنابراین کوشید تا  ؛از وضع موجود، نقد بنیادها و نهادهاي جامعه و نظام حاکمیت است

نقد قرار دهد. فلذا بر  يمسئلهشناسی انتقادي را ي اجتماعی و جامعهترین هدف فلسفهمهم

 انتقادي خودش را با طرح چهار نکته، مطرح کرد. ينظریه که بوداساس این نظریات 

نقد مستمر و همیشگیِ وضع موجود، شامل نقد خویشتن و  درواقعي اول نقد است؛ نکته 

. دهدمیترین صورت حرکت اجتماعی را در زندگی اجتماعی تشکیل نقد اجتماعی، مهم

مارکس، تفسیر جهان  ترین اهداف نقد، به تعبیراز مهم درواقعي دوم رهایی است، نکته

و  رهاشدهارزشی هاي نامردمی و بیاي که از بنیاننیست، بلکه تغییر جامعه است. جامعه

ي سوم نیت عملی است. کند. نکتهگرا تغییر میاي آرمانی و انسانجامعه سويبه

                                                           
1 -Mihailo markovic 
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ي محض واقعیت خوب است، اما کافی نیست، زیرا تنها با گوید، مطالعهمارکوویک می

اي که در نیت باید توجه اما نکته ؛شودي تغییر در جامعه فراهم میاست که زمینه نیت عمل

است. براي خدمت به خلق است و یا براي  کاريچهداشت این است که نیت عمل براي 

خدمت به منافع خود. فلذا باید به دنبال نیت عمل براي تغییر جامعه بود تا در پرتو این تغییر 

گوید گیري تغییر است. مارکوویک میي چهارم، سوياهم آید. نکتهي تحول آن فرزمینه

مشارکت،  يمثابهبه يجامعههاي گیري تغییر در جامعه را به سمت ارزشباید سوي

 (511-514؛1461دموکراسی و عدم تمرکز در زمینه هاي مختلف سوق داد. )تنهایی،

 شناسیچ. نقدهای زیگموند باومن به جامعه

ي دانشگاه ورشو بود و در لهستان به دنیا آمد. او دانش آموخته 1625در  1منزیگموند باو

تا  1692و از  آویوتلهاي ورشو و به انگلستان مهاجرت کرد. در دانشگاه 1655در 

پرداز در دانشگاه لیدز در انگلستان تدریس کرد. باومن نظریه 1661در  اشبازنشستگی

و  کندتقسیم می 4و پسامدرن 4، مدرن2پیشامدرن يرهدواجتماعی است که تاریخ را به سه 

ي میان هنجارهاي فرهنگی، دولت و روشنفکران روایت رابطه برمبنايرا  دورانارتباط این 

 .کندمی

هاي محلی و اقتدار تمرکززدایی شده معرفی ي پیشامدرن را کثرت سنتباومن مشخصه

داند که براي مشروعیت بخشیدن به کند. نشان مدرنیته را ظهور دولت متمرکزي میمی

هاي محلی به روشنفکران متکی اقتدارش و تحمیل هنجارهاي فرهنگی استاندارد به فرهنگ

مشروعیت بخشی یا تحمیل فرهنگ مشترک را بازار به  ازآنجاکه، مدرن پسااست. در 

لذا نقش عهده گرفته است، دیگر دولت نیازي به روشنفکران براي انجام این کارها ندارد. ف

تر ، اما بزرگترمتواضعانهاز تحمل فرهنگ مشترک به نفس  مدرن پساروشنفکران در 

                                                           
1 Zigmunt Bauman 
2 Pre-modern 
3 -Modern 
4 -Post modern 
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باومن نقدهاي  (251؛1461)سیدمن، .کندمیتسهیل ارتباط میان اجتماعات مختلف تغییر 

 .کندمیوارد  شناسیجامعهذیل را به 

شناسی باید امعهتبدیل شود؛ ج مدرنیتهپستشناسی شناسی، باید به جامعهجامعه .1 

 شناختی هستیو پیوندهاي خود را با مقدمات  خوان شودهم مدرنپست نوظهور بافرهنگ

 مدرنپست شناسیجامعهباید تبدیل به  شناسیجامعهمدرنیته قطع کند؛  شناختیمعرفتو 

پیروي کند و  مدرنپستشناسی باید از سایر عناصر فرهنگ ، جامعهخصوصبهشود. 

شناسی بپذیرد. جامعه –در نظریه و عمل  –را  بازتولیدتولید و  وداتکاییخو  خودبسندگی

که گفتمانی است که با تلاش براي رمزگشایی از این  کند رهاباید هویت سنتی خود را 

هاي اجتماعی و هاي پیکرهها یا عقلانیتها، جنبهمحصولات، بازتاب يمثابهبهمعناها 

 (99-111؛1484اومن،شود. )بها مشخص میهاي آنپویش

ي اند که علوم اجتماعی که زادهي عصر روشنگري نیست. گفتهاجتماعی زاییده علوم .2 

و آفت  مغزيخشکبراي مبارزه علیه تحجر،  بشردوست، نیروهایی اندروشنگريعصر 

کند که روح واقعی ، استدلال میعکسبهاما باومن،  ؛انددولتي کلیسا و قدرت فزاینده

گردد. تفوق روشنگري به معناي پیروزي چیزي حول طلب کنترل و یقین می روشنگري

هاي واقعی خواند. این نوع از خرد دشمن صورتمی« گذارقانونخرد »است که او آن را 

کند تلاش می گذارقانونفردیت و تکثر و نسبت به ابهام و عدم قطعیت نابردبار است. خرد 

 (254؛1461، قواعد و هنجارهاي عام بسازند. )سیدمن،تا جهان را بر اساس اصول، قوانین

شناسی از همان آغاز تک ؛ روایت جامعهشناسیجامعهبندي گفتمانی در شکل تغییر .4 

کرد که به خود را اشیایی محسوب می يموردمطالعههاي گویانه بود؛ این روایت جمعیت

یگري در مقام صاحب و د کنندهاي عوامل بیرونی خودشان حرکت مینیروي منظومه

بندي گفتمانی گرفت. شکلکرد یا نادیده میآگاهی و شریک گفتگو را یا انکار می

شناسی است نه جامعه -چند صدایی-شناسی گفتگوییکه متعلق به جامعه –جدیدي را 

هایی که با واقعیت ي وفاداري و پیوستگی به انسانتوان با روحیهمی –گویانه تک
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، پاسداري کرد اندمواجههاي آزادي و مسئولیت انتخاب قی بودنش و ترسگریزناپذیر اتفا

 و زنده نگه داشت.

شناسی را هاي جامعهروشنفکر جامعه بر این سیاق باومن ویژگی يمثابهبهشناس جامعه .4 

نگرد در عصر نوین، دولت و روشنفکران متحدند و نقش اجتماعی روشنفکران می برحسب

که هدف آن  گذاردمیواشناسی نفکران، نقشی مشروع به جامعهانعکاس فرهنگ روش

روشنفکران با از دست رفتن اقتدار اجتماعی  کشف اصول سازمان و تطور اجتماعی است.

تر تسهیل ارتباط میان . هدف آنان بیشگزینندبرمینقشی تفسیري  شانگذاريقانوننقش 

عیارها یا قوانین. این نقش تفسیر ها و اجتماعات گوناگون است تا دیکته کردن مسنت

به تمایل آنان  مدرنیتهپستبخشد؛ دفاع آنان از ارزش اجتماعی جدیدي به روشنفکران می

 به برخورداري از قدرت اجتماعی پیوند خورده است.

، 1کند که مفاهیم اجتماعیاتباید تغییر کنند. باومن پیشنهاد می شناسیجامعهدر  مفاهیم .5 

ي نفس، باید همان جایگاهی را در نظریه کردن مونتاژل دادن نفس و ، شکبومزیست

مثلًا طبقه یا  –شناختی پسامدرن داشته باشند که مقولات جامعه، گروه هنجاري جامعه

ي اجتماعی مدرن دارا بودند. مفهوم پذیري و کنترل در سنت نظریهجامعه –اجتماع 

 اساس برها معرفی شد. این مفهوم ز فقداناي صرفاً متشکل اهمچون مجموعه مدرنیتهپست

و  بنديصورتو چیزهایی از این قبیل « رفته است بین از»، «ندارد حضور»، «وجود ندارد»

ي تاریخی خلاص کنیم، بهتر تدوین شد. حالا هر چه زودتر خود را از چنگ این حافظه

ی محض به شناسشناسی باید از جامعهجامعهگوید که میاست. باومن در ادامه 

شناسی، هاي جامعهتغییر یابد. روش پژوهش، پرسش بخشرهاییشناسی انتقادي و جامعه

-259؛1484. )باومن،کند تغییرشناسی باید شناسی و همچنین نقش جامعهگفتمان جامعه

81). 

 

                                                           
1 Sociality 
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 شناسیح. نقدهای فوکو به جامعه

. فوکو در نقد اول کندیمرسد که فوکو دو نقد اَساسی به علوم اجتماعی وارد به نظر می

هستند. از دیدگاه فوکو، علوم اجتماعی انسان را  ساز سوژهعلوم اجتماعی گوید که می

ي از علوم انسانی به مطالعه هرکدامکنند و از همین طریق است که تلقی می 1سوژه يمثابهبه

ضوع علوم ي مدرن موسوژه يمثابهبهانسان  درواقعپردازد. خودش می موردنظري سوژه

گرا و علوم علوم اجتماعی ذهن يدودستهاست. علوم اجتماعی خود به  قرارگرفتهاجتماعی 

 .شودمیتقسیم  گرا عیناجتماعی 

فاعل  عنوانبه، صرفاً نقادانه غیرهستند که کنشگران را به نحوي  گرا عینعلوم اجتماعی 

 چنانآنپژوهشگر  اقعدرودهند. شناخت و یا موضوع شناخت مورد تحلیل خود قرار می

ها به دهد که گویی همین ویژگیهاي عینی کنشگر را مورد تحلیل قرار میویژگی

ها واقعیت جاري را در جهان اجتماعی دهد که با استفاده از آنپژوهشگر این امکان را می

دچار این مشکل هستند که  گرا عینعلوم اجتماعی  کهدرصورتیمورد تحلیل قرار دهد. 

پژوهشگر کردارهاي  کهدرصورتیتوجه ندارند.  موردمطالعهاي کردارهاي به معن

گیرد که گویی این کردارها غیر از وجود ظاهري چیز را چنان فرض می موردمطالعه

گمان کردارهاي کنشگران اَبعاد غیر عینی هم دارند که بی کهدرصورتیدیگري ندارند. 

 توجه کرد. هاآنباید به 

گرا هم برخلاف علوم اجتماعی علوم اجتماعی ذهن گوید کهمیودش فوکو در نقد دوم خ

که علوم اجتماعی عینی  گونههمانیعنی  ؛، بیشتر معطوف به ابعاد فراعینی هستندگرا عین

توانند شرط امکان، مشروعیت و دسترسی خودشان را به موضوعات توضیح دهند. نمی

شایسته است  کهچنانآنري کردار را توانند ابعاد ظاهگرا هم نمیعلوم اجتماعی ذهن

کردارهایی که موضوع  گرا عینزیرا علوم اجتماعی  ؛و نقد خودشان قرار دهد موردتوجه

کند. سازد، خارج از حدود تفحص خود فرض میرا ممکن می سازي عینسازي یا 

                                                           
1 -Subject 
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علم  بنابراین هرگز به ؛ناپایدار و بی ثابات هستند گرا نیزعلوم اجتماعی ذهن طورهمین

 (412-418؛1486نرمال تبدیل نخواهند شد. )دریفوس،

 شناسیخ. نقدهای مکتب انتقادی به جامعه

ها در مارکسیسم قرن بیستم ترین پیشرفتمهم ازجملهي انتقادي مکتب فرانکفورت نظریه

شناسان و مورخان استثنایی بوده است. مکتب فرانکفورت به گروهی از فیلسوفان، جامعه

ي ، در موسسهم 1645تا  م 1621ي هاي پایانی دههکه حدوداً طی سال ودشمیاطلاق 

کردند. رهبران فکري اصلی آن تحقیقات اجتماعی در فرانکفورت با یکدیگر کار می

، براي م 1645تئودور آدرنو، مارکس هورکهایمر و هربرت مارکوزه بودند. آنان که در 

را تحت سرپرستی دانشگاه کلمبیا  ما مؤسسهفرار از نازیسم به آمریکا مهاجرت کردند، ا

ي انتقادي را جایگزین مارکسیسم علمی اندازي کردند. مکتب فرانکفورت نظریهمجدداً راه

ي انتقادي، با اقتباس از علوم اجتماعی، مفهومی و علوم اجتماعی ارتدوکسی کرد. نظریه

اریخی به وجود آورد. یک کل اجتماعی در حال تحول ت يمثابهبهاز جامعه  1تلفیقی

به دنبال فهم جامعه که در پی تغییر آن نیز هست. مکتب فرانکفورت  تنهانهي انتقادي نظریه

ي کشمکش و بحران اجتماعی را هاي عمدهطرفی اَرزشی، موضعبا انکار آرمان بی

 دفاع از عمل سیاسی، تحلیل کرد. منظوربه

این نظریه  درواقعي اجتماعی باشد. طالعهخواست نوع جدیدي از مي انتقادي مینظریه 

گرایی علوم اجتماعی در هم گرایی و تجربهفلسفه را با کل هايمشغولیدلخواست، می

 نقد درونی را پذیرفت. فرانکفورتآمیزد. مکتب 

برانگیختن آگاهی  منظوربهاجتماعی را  هايآل ایدهنقد درونی تناقضات میان واقعیت و 

کند. به نظر مکتب فرانکفورت، انتقاد اجتماعی به میزانی که یانتقادي، آشکار م

کشد، نیرویی براي تغییر اجتماعی است. هاي اجتماعی حاکم را به چالش میایدئولوژي

و  ي اجتماع استپردازان انتقادي سعی دارند روشن کنند که جامعه برساختهنظریه

                                                           
1 Synthetic 
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هایشان توانند از طریق آن به خواستهسازند که بهاي اجتماعی حاکمیتی را آشکار میگروه

 (194-199؛1461دست پیدا کنند. )سیدمن،

 شناسییر بوردیو به جامعهد. نقدهای پی

شناسی وقتی با موضوعی همچون ذوق و سلیقه مواجه جامعهگوید که می 1یر بوردیوپی

و سلیقه . ذوق کندمیترین شباهت و قرابت را به روانکاوي اجتماعی پیدا ، بیششودمی

ي حاکم و میدان تولید فرهنگی، و اَقلامی است که در میدان طبقه غنائمترین یکی از مهم

شناسی علمی است که در جامعه درواقع( 45؛1461. )بوردیو،گیرددرمینبردهایی بر سر آن 

و  هافرضپیشبنابراین همواره این علم گرفتار  ؛درون خود، درگیر موضوع خود است

گوید که می( سپس بوردیو در ادامه 421؛1486بوده است. )بوردیو، اییهداوريپیش

 هاییسؤالبیند رود و از اولین کسی که میشناس کسی است که به خیابان میجامعه

کوشد تا از او بیاموزد و جامعه و و می دهدمیهاي او گوش پرسد، بنابراین به حرفمی

شناسان شناسی و جامعهین نقدها را به جامعهبوردیو ا هاي آن را بهتر درک کند.ویژگی

 .کندمیوارد 

شناس براي گسستن از عقل سلیم با مشکل مضاعفی جامعهگوید که مینقد اول؛ بوردیو 

شناس این است که مشکل جامعه درواقعکند. زیرا وي در جامعه زندگی می ؛است روروبه

از فشارها و تعیناتِ  روازاینو  در دل جامعه جاي دارد. او یکی از اعضاي جامعه است

هایی فرض پیشبهاش جامعه در اَمان نیست. وي باید بسیار هوشیار باشد تا گفتمان علمی

نقد »، آغشته نشود.گردندبازمیاش هاي موقعیت اجتماعیناآگاهانه به ویژگی طوربهکه 

ستلزم داشتن نوعی شناسی باید ارتقاء یابد و این امر مجامعهگوید که میدوم؛ بوردیو 

سایر علومی  برخلافشناسی جامعهگوید که مینقد سوم؛ بوردیو « است. شناسیجامعه

 يمسئلهرا دارد که دائماً با  انگیزغمشناسی، این مزیت همانند تاریخ، جغرافیا و باستان

                                                           
1 -Pierre Bourdieu 
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بسیار زیادي که در مورد علمیت  گیريسختاست. علت  گریبانبهدستعلمیت خود 

 «شناسی برآشوبنده است.شود این است که جامعهاسی میشنجامعه

پردازد می مسائلیزیرا به  ؛ي استسازمسئلهشناسی علم جامعه گویدنقد چهارم؛ بوردیو می

براي پژوهشگر به وجود  مسائلیکه دیگران در آن منافع زیادي دارند. لذا ممکن است 

 .بیاورد

شناسی باید همانند سایر علوم دقیق و خاص زبان جامعهگوید که مینقد پنجم؛ بوردیو 

 به مفاهیم تازه و نو نیاز دارد. زیرا هر علمی براي پویایی و پیشرفت خودش ؛باشد

هاي رایجی که در زبان علوم اجتماعی باید علیه تمام ایدهگوید که مینقد ششم؛ بوردیو 

است که پیشاپیش  هپیداکردگیري کند و اعلام نماید که زبانی معمولی جاري است موضع

به معناي خلق  ،1آمادگی دارد تا چیزي کاملاً متفاوتی را بیان کند. شکستن اتوماتیسم زبانی

هاي مصنوعی براي متمایز کردنِ سره از ناسره نیست؛ بلکه به معناي گسستن از آن تفاوت

 ي اجتماعی است که در گفتمان خودانگیخته قرار دارد.فلسفه

هاي کمی هاي کمی و کیفی است اگر تا دیروز روشی میان تکنیکنقد هفتم؛ تقابل سنت

 هاي کیفی مسلط هستند.مسلط بودند اما امروزه روش

و  عین گراشناسی همواره دو رویکرد وجود داشته است؛ رویکرد در جامعه نقد هشتم؛ 

 جهدرنتیگویند و ها خود سخن میمعتقد است، واقعیت عین گراگرا. رویکرد رویکرد ذهن

که فردیت را برتر از ساختار  گراگشایند. رویکرد ذهنگرایی میراه را به روي تجربه

عینی داشت اما این  رویکردشناسی در ابتدا داند و بر تحلیل سوژه متمرکز است. جامعهمی

 رویکرد باید به ذهنی تبدیل شود.

هاي عمل است و شیوهدر حال حاضر، علمی بسیار بلند پروازانه  شناسیجامعهنقد هشتم؛  

 آن بسیار متنوع هستند.

                                                           
1 -Linguistic automation 
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پرهیز کند. درواقع پوشیدن این رداي  رهبريشناسی باید از سوداي نقد نهم؛ جامعه

اجتماعی است که ضرورتاً  مسائلبراي  هاییحلراهشناسی به معناي دعوي یافتن جامعه

 شناختی نیستند.جامعه هاییحلراه

بگذارد. رسالت  سیاستمدارانمبارزان سیاسی یا  جايبهرا  شناس نباید خودنقد دهم؛ جامعه

شناسی با رعایت معیارهاي کارِ ؛ جامعهشودمیشناسی از محتواي آن ناشی سیاسی جامعه

 افشایشانبخشند و هاي اجتماعی را عینیت میکند که نابرابريعلمی، نتایج تولید می

ر راستاي قدرت نیست. بلکه ضد قدرت د وجههیچبه شناسیجامعهکنند. نقد یازدهم؛ می

تکوین، حفظ و تضمین دموکراسی است.  هماش ي اَصلیاست و وظیفه

 .(45-95؛1461)بونویتز،
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 گیرینتیجه

ي کیفی با روش توصیفی مترصد پاسخ به این سؤال هستیم که جامعه شناسان در این مقاله

رسد که برآیند آن بدین قرار شد؛ به نظر می که ،دانکردهشناسی وارد چه نقدهایی به جامعه

شناسی به وجود آمده است؛ بنابراین نقد روان شناختی در قرن نوزدهم و از دروننقد جامعه

. شودیمشناختی خود از ملازمان مدرنیته محسوب ، بلکه نقد جامعهشناسیجامعه تنهانه

اساس بود  براین. زندیمجامعه نهیب  ئلمساخود و از بیرون به  مسائلنقدي که از درون به 

ي واقعیت اجتماعی و خدمت به آن از طریق ي خودش را مطالعهوظیفه شناسیجامعهکه 

. بر همین اساس است قراردادرا محور گفتمان خود  مسئلهو این  کردروشنگري تعریف می

، سازمسئلهیک اَمر  هاتننه شناسیجامعهشناسان از مارکس تا بوردیو معتقدند که اکثر جامعه

و انقلابی همواره  سازمسئلهبنابراین اُمور  ؛بلکه یک اَمر روشنگري و یک اَمر انقلابی است

هاي موجود تمامی اِیده تنهانهکنند که جدیدي را در جامعه مطرح می مسائلو  پویا هستند

دارد. لذا ، بلکه چندان با مذاق زمامدارن همخوانی نکشدمیدر جامعه را به چالش 

ها، عقاید، هنجارها و در تمامی ارزش تجدیدنظرشناسی یک علم تجدید نظر است. جامعه

همواره در حال پختگی است و از طریق  شناسیجامعهنمادهاي جامعه است. به همین علت 

اما  ؛خواهد بود توسعهدرحالتجدیدنظر در خود و جامعه، همواره  يمثابهبهیک ریکاوري 

رها سازد؛  مسائلکه باید خود را از این  بردمینیز رنج  مسائلی از یک سري شناسجامعه

کنش  -ساختار يدوراههاین است که چرا جامعه شناسان بر سر  مسئلهاولین 

 ؟اندشدهمتوقف

شناسی باید از کُنش پشت سر گذاشته خواهد شد؟ جامعه -ساختار يدوراههبه عبارتی آیا 

روح،  -جامعه، بدن-عین، فرد-کنش، ذهن-اُبژه، ساختار -ه سوژ گراییدوگانه رویکرد

معلول که پارادایم سنت فکري آن را -انسان، علت-، طبیعتاجتماعی امر -فیزیکی امر

شناسی باید از حالت غیرتعهدي و دوم؛ جامعه يمسئلهسازد، راهی پیدا کند. می

بنابراین از طریق  ؛ودخارج شود و به حالت تنویري و روشنگري تبدیل ش کارانهکاسب
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ها را شناسی است که انسان معاصر امیدوار است که علل حوادث و دگرگونیبینش جامعه

ترین رسالت سوم؛ امروزه مهم يمسئلهکند.  وفصلحلرا  هاآندر جامعه و ذهن دریابد تا 

ي دانشمندان علوم اجتماعی در این است که علل نگرانی و حالت سیاسی روشنفکرانه

اي هنوز به مرحله شناسیجامعهاما  ؛عمومی را بررسی و بیان کنند مردگیدلتفاوتی و بی

 ي مساعدي را براي مهندسی اجتماع فراهم کند.نرسیده که بتواند زمینه

مشاور  يمثابهبهحاکم، دیگري  يمثابهبهشناسان است. یکی چهارم؛ نقش جامعه يمسئله

ها بدترین نقش براي یک ر است. در بین این نقشپژوهشگ يمثابهبه دیگريحاکم و 

 است که مشاور حاکم باشد. این دانشمند علوم اجتماعی،

شود تا اندیشمند علوم اجتماعی صداقت فکري و اخلاقی خودش را زیرا باعث می 

این نقش باعث شود تا اندیشمند علوم اجتماعی  بساچهحفظ نکند.  بساچهمخدوش کند و 

اما بهترین نقش براي جامعه  ؛ي علمی و عملی خودش را انجام دهده وظیفهنتواند آزادان

ي اصلی توانند به وظیفهزیرا تنها از این طریق است که می ؛شناسان، نقش پژوهشگر است

خودشان که همان، رواج عقلانیت، تنویر افکار عمومی، بسط آگاهی و کمک به استقرار 

 دموکراسی است، عمل کنند.
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 منابع

ي محسن ، ترجمهشناسیجامعهي بزرگان (، زندگی و اندیشه1482کوزر، لوئیس آلفرد، ) 

 ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

ي مهرداد میردامادي، تهران، ، ترجمهشناسیجامعه(، متفکران بزرگ 1496استونز، راب، )

 نشر مرکز.

ي خلیل میرزایی و ن، ترجمهشناسی مدري جامعه(، نظریه1461و دیگران، ) ریتزر، جورج

 شناسان.عباس لطفی زاده، تهران، انتشارات جامعه

ي بهرنگ صدیقی و ترجمه شناسی،هاي کلاسیک جامعه(، نظریه1489دیلینی، تیم، )

 دیگران، تهران، نشر نی.

ي حسن چاوشیان، تهران، ، ترجمهمدرنیتهپستهاي (، اشارات1488باومن، زیگموند، )

 وس.انتشارات ققن

ي عبدالحسین نیک گوهر، نوربرت الیاس، ترجمه شناسیجامعه(، 1486هنیش، ناتالی، )

 تهران، نشر نی.

ي هادي جلیلی، تهران، ، ترجمهشناسیجامعه(، کشاکش آراء در 1461سیدمن، استیون، )

 نشر نی.

ن، نشر ي عبدالمعبود انصاري، تهرا، ترجمهشناختیجامعه(، بینش 1486میلز، چارلز رایت، )

 شرکت سهامی انتشار.

ي میشل فوکو؛ فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه (،1486دریفوس، هیوبرت، )

 حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

شناسی در هاي مدرن جامعه(، بازشناسی تحلیلی نظریه1461تنهایی، حسین ابوالحسن، )

 ي در گذار، تهران، نشر علم.مدرنیته

 شناسی، مشهد، مرندیز.هاي جامعه(، نظریه1489الحسنی، )تنهایی، حسین ابو



 8042زمستان  ،81م، شماره سال پنج دانش تفسیر سیاسی، فصلنامه /30

 

 

شناختی و لوسی ین گولد من، تهران، انتشارات (، نقد جامعه1486پور، ژاله، ) مویی کهن

 علمی فرهنگی.

ي حسن چاوشیان، ذوقی، ترجمه هايقضاوت(، تمایز؛ نقد اجتماعی 1461یر، )بوردیو،پی

 تهران، نشر ثالث.

ي جهانگیر یر بوردیو، ترجمهپی شناسیجامعههایی از (، درس1461، )بونویتز، پاتریس

 جهانگیري و دیگران، تهران نشرآگه.

ي مرتضی ي کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه(، نظریه1486یر، )بوردیو، پی

 مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.

 

 

 


